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اینکه کسی قصد 
دل گرم کردن آدمی را 

داشته باشد، به هیچ وجه 
چیز کمی نیست. به ویژه 

اگر آدمی باشد که 
به شکل معجزه آسایی 

هنوز دوستت دارد...

یکی مثل همه  
فیلیپ راث

داشته باشد، به هیچ وجه 
چیز کمی نیست. به ویژه 

یکی مثل همه  
فیلیپ راث

تنها چیزی که از 
بازنده بودن بدتره، اینه 
که بخوای تعریف کنی 
چطور یه بازنده شدی.

سیمپسون ها
مت گرینیگ

بازنده بودن بدتره، اینه 
که بخوای تعریف کنی 
چطور یه بازنده شدی.

سیمپسون ها
مت گرینیگ

گار
ند

 ما
گ

الو
دی

ب
کتا

ده 
ری

ب

تماشــای صحنه هایی که به طور روزمره زیاد 
نمی بینیــم یا دیــدن آن از نزدیــک تبعات 
خطرناکی دارد، همیشــه جذاب است. اصولا 
ســینما و هنرهای نمایشــی هم برای پاسخ 
به همین نیاز انســان بیشــتر تصاویر غریب و 
صحنه های کمتر دیده شده را به تصویر می کشد. حالا 
فکر کنید که این تصاویر نه در یک فیلم و سریال که در 
دنیای واقعی اتفاق افتاده باشند و دوربینی مداربسته 
یا تلفن همراهی آن را ثبت کرده باشد و از طریق شبکه 
گسترده مجازی هم دست به دست شود و حس عجیب 
مســتندبودن را هم به بیننده منتقل کند. این اتفاقی 
اســت که در چند ماه گذشــته با پخش پشت سر هم 
فیلم هایی از لحظات زورگیری یا اقــدام به زورگیری 
یا سرقت های خشــن در فضای مجازی افتاده و میل 
عجیب به اشتراک گذاشتن چنین تصاویری، این گونه 
فیلم ها را به یکی از معضلات این روزهای فضای مجازی 
تبدیل کرده است. موضوعی که قرار است درباره بعضی 
نمونه ها، دلیل اقبال عمومی به تماشا و انتشار و تبعات 

پخش مکرر آن در مطلب پیش رو بخوانیم.
 !یک سنت غریب

از رومی هــای باســتان که بــرای تماشــای جنگ 
گلادیاتورهــا جمع می شــدند تا ســالن های مملو از 
جمعیت مســابقات کشــتی کج در آمریکای معاصر و 
انتشار ســریع و پرتعداد فیلم های زورگیری خشن در 
شــبکه های اجتماعی ایران، انســان همیشه دوست 
داشته است که خشــونت و اعمال آن را ببیند. به ویژه 
اگر این تصاویر نه ســاخته وپرداخته ذهن نویسنده و 
کارگردان یک فیلم و ســریال که نتیجه اتفاقی واقعی 
در خیابان هایی باشــد که هــر روز در آن رفت وآمد 
می کنیم. این میل قدیمی انسانی این روزها به شدت 
در انتشار پرحجم فیلم ســرقت های خشن یا اقدام به 
زورگیری های خیابانی نمود پیدا کرده اســت. همین 

چنــد روز پیش بود که انتشــار فیلمی از قمه کشــی 
یک خودرو با کمک خودرو دیگــر در بزرگراه و تلاش 
برای اســتفاده از خلوتی جاده ها بــرای متوقف کردن 
یک خــودرو دیگــر و زورگیری از آن در شــبکه های 
اجتماعی خبرســاز شــد و همین دیروز بود که خبر 
بازداشت ۲خودرویی که اقدام به آزار مسافران و ایجاد 
رعب ووحشــت کرده بودند، منتشر شــد. در همین 
هفته گذشته بود که فیلم یک زورگیری خشن در روز 
روشــن از یک خانم واکنش هایی مجازی برانگیخت و 
در همین یک ماه گذشته بود که زورگیری ها گریبان 
افراد سرشــناس را هم گرفت. فیلم خفت شدن دختر 
مهراب قاســم خانی و ســرقت از او در خیابان و البته 
فیلم دســتگیری و رویارویی این دختــر و پدرش با 
سارق! و درست ۲هفته بعد فیلم زورگیری از علی دایی 
و دزدیــدن گردن بند او در حضــور دخترش که چند 
روزی خوراک رســانه ها را فراهم کرد و بعد هم با خبر 
دستگیری سارقان، ماجرا ختم شد. همین چند نمونه 
نشان می دهد که در یکی دو ماه گذشته ماجرای انتشار 
فیلم خفت گیری های خشن و ســرقت های خیابانی 
به اندازه کافی در فضای مجازی خبرســاز شده است؛ 
اتفاقــی که فقط بــه دست به دست شــدن چند فیلم 
محدود نمی شود و خیلی بیشتر از این حرف ها می تواند 

اثرگذار باشد.
 !امنیت و احساس امنیت

در مباحث روان شناســی اجتماعی، همیشه ۲مفهوم 
امنیت و احســاس امنیــت از هم تفکیک می شــوند. 
امنیت چیزی اســت که در واقعیت و کــف اجتماع و 
براساس آماروارقام ســازمان های ذی صلاح می توان 
به آن پرداخت و احســاس امنیت، احساسی است که 
کامل به سلیقه عاطفی مردم بســتگی دارد و براساس 
مشاهدات محدود آنان شــکل می گیرد، نه آماروارقام؛ 
احساس امنیتی که این روزها انگار بیشتر از خود امنیت 
لطمه خورده است. شــاید این روزها به دلیل مشکلات 
اقتصادی حتی از نظر آماروارقام هم تعداد زورگیری ها 

و ســرقت ها زیاد شــده باشد یا 
چنان که در خبری منتشر شد، 
تعداد افرادی که «زورگیر اولی» 
هستند، رشد چشمگیری داشته 
باشــد، اما درمجموع ایران جزو 
کشورهای ناامن در دنیا محسوب 
نمی شود. این موضوع نفی کننده 
وجود مشکلات اقتصادی منجر 
به جرائــم این چنینــی و لزوم 
تلاش مســئولان بــرای بهبود 
شــرایط نیســت و پرداختن به 
موضــوع مهم احســاس امنیت 
به معنی نادیده انــگاری افزایش 
جنایت هــای خیابانــی و لزوم 
پیشــگیری و حفــظ امنیــت 
نیســت، اما انتشــار گســترده 
چنیــن تصاویری به احســاس 
امنیت روانی جامعه که شاخص 
مهم تری از خود امنیت اســت، 
منجر می شود. اینکه افراد دائم در 
معرض تماشای چنین ویدئوهایی 
باشــند، باعث می شــود که هر 
لحظه در کوچه و خیابان و خانه 
احساس ناامنی کنند. این روزها 
گســترش تعــداد دوربین های 
مداربســته و البتــه ســهولت 
انتشــار ویدئوهای دوربین های 
تلفن همراه باعث شده است که 
این گونه خبر ها بیشــتر از پیش 
دیده شود. اما نباید فراموش کنیم 
که ناامنی کریه و زشــت است و 

مشکلات اقتصادی به آن دامن می زند. ولی گوشی های 
دست ما و اخبار فضای مجازی همه چیز نیستند. یادمان 
باشد که برای خیلی از رســانه ها، خبر خوب، خبر بد 

اســت، چون بازخورد بیشــتری دارد. چنان که خبر 
زورگیری در بزرگراه از خبر پیداکردن پول به وسیله یک 
رفتگر و برگرداندن آن به صاحبش بیشتر دیده می شود!

اینستاگرام امن نیست یا خیابان؟
انتشار پی درپی ویدئوهای سرقت و زورگیری، این  پرسش را پدید می آورد که وضعیت آیا  این قدر خراب است؟
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ســیدمحمد غرضی با اینکه سال ها در 
عرصه های سیاســی فعالیت کرد، بعد از 
اعلام نامــزدی در انتخابات۹۲ و حضور 
در مناظره های پرحاشــیه آن سال بود 
که به یک چهره شناخته شده  برای مردم تبدیل 
شد. نامزدی که لحن عامیانه و آمیخته با یک نوع 
خون سردی و بی خیالی مخصوص به خودش، 
به علاوه پاسخ های گاهی خنده دار در گفت وگو 
با رقیبانش، کلی سوژه درســت کرد و سبب 
شوخی های زیادی با او شد تا جایی که خیلی ها 
او را «شــیرینی انتخابات ایران» نامیدند؛ کسی 
که حضورش در این فضای سیاســی 
رقابتی، شاید کمی جنبه سرگرمی 
به ماجرا داد و درنهایت با کسب 
کمتر از ۵۰۰هزار رأی، آخرین 
فرد فهرست نامزدهای سال۹۲ 
شــد، هرچند که پیش از آن 
گفت «مــن ۵۵میلیون رأی 
دارم». محمد غرضی در دوره 
بعد، یعنی انتخابات سال۹۶ 
هم دوباره بــرای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری 
اعــلام نامــزدی کــرد که 
این مرتبه شــورای نگهبان 
او را ردصلاحیت کرد. حالا 
در این روزهــای نزدیک تر 

به انتخابات که با مشکلات اقتصادی زیادی هم 
گره خورده اســت و هرازگاهی یکی از مسئولان 
به واســطه صحبتی تند وتیــز در فضای مجازی 
مطرح می شود و مردم هم همه سخن های آن ها 
را مقدماتی بــرای حضــور در انتخابات۱۴۰۰ 
می دانند، صحبت های جدید وزیر نفت  پیشین 
هم حســابی دهان به دهــان می چرخد. غرضی 
البته همین الان هم خودش قرص و محکم برای 
حضور در انتخابات پیش رو اعلام آمادگی کرده 
و تقریبا در همه مصاحبه هایی که با رســانه های 
مختلف داشــته، به این نکته اشاره کرده است و 
به قول خودش «همیشه به عنوان یک سرباز آماده 
خدمت گذاری است»، همان صحبتی که پیش از 
حضور در انتخابات۹۶ هم گفت. او البته فقط به 
گفتن این سخن اکتفا نکرد و صحبت هایی را بیان 
کرد که حتما می داند در این وانفسا برد بیشتری 
دارد: «من از ثروت کشور و محل های رانت خواری 
و سیستم های سیاسی اعتبار از دست داده مطلع 
هســتم.» حتی از این هم فراتر رفت و با احتمال 
ردشدن دوباره اش از سوی شورای نگهبان گفت: 
«اگر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شوم، 
اعمــال و روش هایــی را که در کشــور به مردم 
تحمیل شده است، نقد می کنم و نقاط ضعف را 
به مردم می گویم.» با این حال، آنچه در میان این 
صحبت ها بیشتر دیده شد، قسمتی بود که پای 
آقازاده ها به میان آمد و در واقع آمار آقازاده هایی 
را داد که زندگی در آمریکا را به زندگی در کشور 
خودشــان ترجیح داده اند. اینکــه ۵۰۰۰اولاد 
مدیران اصلاح طلب و اصول گرا در آمریکا زندگی 

می کنند: «شما ببینید این ۵۰۰۰اولاد مدیران 
اصلاح طلب و اصول گرا که در آمریکا هســتند، 
چگونه امتیازات را بین خودشان تقسیم کرده اند و 
اصلا مشخص نیست که او پسر یک اصول گراست 
یا پسر یک اصلاح طلب. شــما کشور را مقداری 
سیاســی می بینید و مــن بیشــتر آن را اداری 
می دانم. آن ها در بالا دعوای زرگری راه می اندازند 
و در زیــر منافع را تقســیم می کنند.» صحبتی 
که حســابی واکنش های مردمی را هم به دنبال 
داشــت؛ صحبت هایی سرشــار از نیش وکنایه. 
درمیان این نظرها خیلی ها هــم بودند که پای 
ابتکار و فرزندش را که در آمریکاســت به میان 
کشیدند که مدتی پیش صحبت  آن در شبکه های 
مجازی داغ شد و شخص ابتکار درباره آن گفت: 
«فرزندم ســی وخرده ای سالش بود، اینجا درس 
خواند و کارشناسی ارشــد گرفت. دنبال این بود 
که بتواند ادامه تحصیل بدهد و در رشــته ای که 
دلش می خواست پذیرش گرفت. انتخاب خودش 
و خانواده اش بود که برای ادامه تحصیل به آنجا 
برود. خیلی ها می روند!» یکی از کاربران نوشته 
بود: «آمریکا فقط برای بچه های مسئولان خوبه.» 
و دیگری گفته بود: «آقای غرضی از حساب بانکی 
و ارزی این ۵۰۰۰نفر هم یه چیزی می گفتی.» 
و درنهایــت کاربر دیگری هم به طعنه نوشــت: 
«شماها چقدر بدبین هستید. واسه عشق  وحال 
که نرفتــن. رفتن درس بخونن تــا برگردن و به 
کشورشــون خدمت کنن، فقط چون ژنشــون 
خوبه سی چهل ســالی ادامه تحصیلشون طول 

می کشه.»
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خواننده:

احسان کیان

نوازنده:

آرش وثوقی

ترانه سرا:

حسن سعیدی
حسن سعیدی

سخنان با قصد   و  غرض 
«غرضى»!
دیدگاه های جنجالی نامزد انتخابات۹۲ که  چندی است 
برای انتخابات۱۴۰۰ خیز بلند برداشته است

۱۳

بودجه موزیکال

کاوه آفاق، از خوانندگان پاپ، گفته است با موسیقی می شود بودجه 
کشور را تأمین کرد.

شــاید با خودتان بگویید چطــور چنین چیزی ممکن اســت. اما 
براســاس تحلیل های ما با روش های زیر می توان بخش بزرگی از 

بودجه سال۱۴۰۰ را تأمین کرد:
۱- به تازگی خروج خودروها از برخی شهرها ممنوع شده بود و اگر 
خودرویی از شهر خارج می شد، به جای آنکه مانع خروجش شوند، 
آن را ۵۰۰هزار تومان جریمه می کردند. الان هم می توان با وجود 
گسترش ویروس کرونا، اجازه داد که کنسرت با اجتماع پرشور مردم 
برگزار شود. دولت هم در این میان تک تک کسانی را که در کنسرت 
شــرکت کرده اند به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی و 

حضور در اجتماع های بزرگ جریمه کند.
    

۲- به تازگی مد شده اســت که خواننده ها در کنسرت، خودشان 
نمی خواننــد، بلکه میکروفون را به ســمت حاضران در کنســرت 
می گیرند تا آن ها بخوانند و نهایت نقش خواننده در کنسرت، همان 
نقش پایه میکروفون اســت. روی همین حســاب دولت می تواند 
بلیت کنسرت بفروشد و اعضای کابینه به عنوان مثال بیژن زنگنه 
می تواند بدون اینکــه ترانه ای بخوانند، یک کنســرت اجرا کنند. 
البته برای اینکه صدای کسی درنیاید می شود همان طور که حمید 
هیراد لب خوانی کرد، اعضــای کابینه هم با یک آهنگ یک جوری 

لب خوانی کنند که انگار خودشان آن را خوانده اند!
    

۳- کنسرت ها داخل شهر برگزار نشود، بلکه بیرون شهر و در انتهای 
جاده هایی که عوارض می گیرند، برگزار شــود، به عنوان مثال در 
بزرگراه مشهدباغچه. این طوری هرکسی بخواهد به دیدن کنسرت 
برود، باید علاوه بر بلیت پولی هم به عوارضی بدهد و چیزی هم به 

دولت برسد.
    

۴- آقــای جهانگیری اعــلام کند نــرخ مصوب بلیت کنســرت 
۴۲۰۰تومان است. این طوری سیل جمعیت برای دیدن کنسرت 
هجوم می آورد، اما وقتی می آید، آنجا می بیند ای بابا بلیت کنسرت 
۴۲۰هزار تومان اســت. در این لحظه دولت کامل خودش را کنار 
می کشــد و می گوید: «ما هیچ نقشــی دراین زمینه نداریم.» بعد 
تفاوت نرخ اعلام شــده و نرخ دریافتی بین دولت و عوامل کنسرت 

تقسیم می شود.
    

۵- کنسرت ها در خیابان هایی برگزار شــود که سراسر آن ها تابلو 
توقف ممنوع نصب است و تا چند خیابان آن طرف تر هم جای پارک 
نیســت. خودروها چون جای پارک پیدا نمی کنند، مجبورند آنجا 
پارک کنند و با جریمه کردن آن ها پول زیــادی وارد خزانه دولت 

می شود.
    

۶- ما در این مرزوبوم خواننده هایی داشــته ایم کــه حتی بعد از 
مرگشان نیز به فعالیت هنری خودشان ادامه داده اند و پشت سر هم 
از آن ها تک آهنگ منتشر می شود. وقتی به این راحتی خوانندگان 
ازدنیارفته آهنگ جدید منتشر می کنند، حتما این امکان هم وجود 
دارد که آن خواننده عزیز و ازدســت رفته کنسرت برگزار کند. هر 
خواننده مرحومی هم که کنسرت برگزار کرد، از او «مالیات بر عمر 

افزوده» گرفته شود.
    

۷- خواننده هایی هســتند که هیچ گاه کنســرت برگزار نکرده اند. 
اگر هم ترانه ای را با صدای خوب از آن ها می شــنویم، به دلیل آن 
است که صدایشــان را با نرم افزارهای مختلف رایانه تغییر داده اند. 
دولت می تواند این خواننده ها را به اجرای کنسرت بدون استفاده 
از نرم افزار مجبور کند. مردم بعد از شــنیدن صدای آن ها به تکاپو 
می افتند و می خواهند هرچه ســریع تر محل را ترک کنند. در این 
لحظات مرگ و زندگی می توان از افرادی کــه قصد ترک محل را 
دارند، مبلغ ۲۶۴هزار تومان عوارض خروج از کشــور، ببخشــید، 

«عوارض خروج از کنسرت» گرفت.
    

۸- هنگامی که دانشجو بودیم، قبل از اینکه استاد وارد کلاس شود، 
برخی دانشــجویان خلاق با کوبیدن ریتمی روی میز و صندلی و 
دروتخته کلاس آهنگ می ســاختند و دانشــجویی هم شروع به 
خواندن می کرد و جو کلاس درست شــبیه جو کنسرت می شد. 
دانشگاه ها می توانند از دانشــجویان برای این امکان سرگرمی که 

برایشان فراهم کرده است، شهریه بیشتری بگیرند.

موسی راوندی | روزنامه نگار

رفته شمال، بچه اش مریض شده. رو تخت بیمارستان ازش عکس گرفته، 
تو اینستاگرام استوری گذاشته، نوشته: «تو رو به مقدسات  تون در خانه 

بمانید!»
اوایل، کرونا روح ما رو می آزرد الان دیگه ما روح کرونا رو می خراشیم!

امیر سیدین| فعال توئیتری

محدودیت تردد از ۹ شب تا ۴ صبح اینجوریه که شما با  خودرو خودت 
نمی تونی بری مهمونی ولی با اسنپ و تپسی می تونی.

با رانندگی کردنت مشکل دارن فی الواقع.

حمید ضیایی پرور |روزنامه نگار 

در اغلب جلسات حضوری، افراد موقع صحبت كردن، ماسك خود را بر 
می دارند كه اشتباه است. اگر به هر دليلی مجبور هستيد در جلسه ای 
شركت كنيد به هيچ وجه ماسک خود را بر نداريد اگر هم كسی برداشت 

تذكر بدهيد قبول نكردند جلسه را ترک كنيد.

محسن فراهانی | روزنامه نگار و طنزنویس

عادل فردوسی پور ۲هفته پیش کتابی ترجمه و منتشر کرد به اسم 
«پیگیر اخبار نباشید» که به سرعت به چاپ دوم و سوم رسید. همین کتاب 
را امید کریم پور در زمستان۹۸ ترجمه و با نام «اخبار را دنبال نکنید» چاپ 

کرده بود که فقط یک بار چاپ شد.

روح ا... نجابت | نماینده مجلس شورای اسلامی
@Ruhollahnejabat

جناب آقای همتی، به جای قلم فرسایی و جنگ سیاسی، مسئولیت 
کارهایتان را بپذیرید.

مدیران بانک مرکزی باید پاسخ دهند چرا به تراکنش های سایت های 
قمار بی تفاوت اند. هزاران خانواده قربانی می شوند چون بانک ها 

می خواهند از تراکنش قمار سود کنند؟!

محمدرضا شهبازی | طنزپرداز

من دوره ای رو که می رفتیم شیر بخریم، باید کنارش شیرکاکائو و... هم 
می گرفتیم، یادمه؛ بیش از ربع قرن پیش.

امروز یکی گفت رفتم روغن بخرم، گفت باید کنارش رب هم بخری.
البته به عقب برنمی گردیم.

سحر طلوعی | فعال توئیتری

حالا هیچ جا تعطیل نمی شه، به جز اون اداره ای که من کار دارم و 
چندماهه اسیرم کرده.

سیدعباس صالحی | وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
@S_A_Salehi

شهرهای قرمز از اول آذرماه تعطیل اند، به جز مشاغل ضروری.
خانه های شلوغ، شهرهای تعطیل را هم کرونایی می کنند.

دورهمی ها را خودمان تعطیل کنیم.
کرونا در کمین تک تک ماست.

۲۸  آبــان ۱۳۹۹
۰۲ ربیع الثانی ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۵۲
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در مناظره های پرحاشــیه آن سال بود 
که به یک چهره شناخته شده  برای مردم تبدیل 
شد. نامزدی که لحن عامیانه و آمیخته با یک نوع 
خون سردی و بی خیالی مخصوص به خودش، 
به علاوه پاسخ های گاهی خنده دار در گفت وگو 
با رقیبانش، کلی سوژه درســت کرد و سبب 
شوخی های زیادی با او شد تا جایی که خیلی ها 
او را «شــیرینی انتخابات ایران» نامیدند؛ کسی 
که حضورش در این فضای سیاســی 
رقابتی، شاید کمی جنبه سرگرمی 
به ماجرا داد و درنهایت با کسب 

کمتر از 
فرد فهرست نامزدهای سال

شــد، هرچند که پیش از آن 
گفت «مــن 

دارم». محمد غرضی در دوره 
بعد، یعنی انتخابات سال

هم دوباره بــرای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری 
اعــلام نامــزدی کــرد که 
این مرتبه شــورای نگهبان 
او را ردصلاحیت کرد. حالا 
در این روزهــای نزدیک تر 

برای انتخابات۱۴۰۰ خیز بلند برداشته است

آرا
هر

 ش
 | 

گی
جن

ضا 
: ر

ح
طر


